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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

 در واقع تهران را می‌توان محل تلاقی 
فرهنگ‌های مختلف دانست؛ فرهنگی 

که در عین تنوع، به یک همگرایی هم 
می‌رسد.

 دقیقـــاً. حتـــی در آیین‌هایـــی مثـــل نـــوروز و 
عـــزاداری محـــرم هم ایـــن تنـــوع را می‌بینیم. 
هر منطقه رســـم و آیین خـــودش را دارد، اما در 
تهران این ســـنت‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند 
و بـــا یکدیگـــر تعامل می‌کننـــد. مثلاً نـــوروز در 
آذربایجان با نـــوروز در تربت‌جام تفاوت‌هایی 
دارد، اما هر دو بخشـــی از فرهنگ ایرانی‌اند. در 
تهـــران، این تفاوت‌ها کنار هـــم قرار می‌گیرند 
و بـــه نوعـــی فرهنگ شـــهری چندلایـــه تبدیل 

. ند می‌شو
 یکـــی از نکاتی که در صحبت‌های شـــما برای 
مـــن جالب بـــود، موضـــوع »ســـرمایه‌گذاری 
روی خاطره« اســـت. تهـــران قدیم مکان‌های 
زیـــادی بـــرای خاطره‌ســـازی داشـــت؛ محله، 
خانه، بازار و همســـایگی. امروز با تغییر شکل 
شـــهر و گســـترش آپارتمان‌نشـــینی، بـــه نظر 
می‌رســـد بخشـــی از این امکان خاطره‌سازی 
از بیـــن رفته اســـت. چطـــور می‌تـــوان دوباره 

به ایـــن موضوع توجـــه کرد؟
 بـــه نظـــرم نبایـــد تصور کنیـــم خاطره‌ســـازی 
متوقف شده است. مردم خودشان همچنان 
ایـــن کار را انجام می‌دهنـــد. نـــوروز و محرم را 
مردم حفـــظ کرده‌اند. امروز هـــم جوان‌ها به 
شکل‌های جدید در حال ساختن خاطره‌اند. 
کســـی خانـــه قدیمـــی خـــودش را تبدیـــل به 
مـــوزه می‌کند، دیگـــری در کافه‌اش بخشـــی از 
گذشـــته را بازنمایی می‌کند و افراد، عکس‌ها 
و یادگارهـــای خانوادگـــی خـــود را بـــه نمایش 
می‌گذارنـــد. اینهـــا همه نوعی ســـرمایه‌گذاری 
روی خاطـــره اســـت. تهـــران، شـــهر قصه‌هـــا، 
روایت‌هـــا، شـــعرها و خاطـــرات اســـت. حتی 
حافظ و شـــعر فارســـی در زندگی روزمره مردم 

حضـــور دارد. جالـــب اســـت در یـــک فیلـــم، 
کودکانـــی را دیدیـــم کـــه در میـــان خودروهـــا 
چیزهایـــی می‌فروختند. تصور اولیـــه این بود 
که شـــاید مواد مخدر باشـــد، اما مشخص شد 
شـــعر حافظ می‌فروشـــند. این اتفاق به نظرم 
بســـیار معنـــادار اســـت؛ اینکه در تهـــران هنوز 
شـــعر حافظ می‌توانـــد به یـــک کالای فرهنگی 
تبدیل شـــود. نســـل جدید به شـــیوه خودش 
به دنبال بازتعریف هویت اســـت. شـــبکه‌های 
اجتماعـــی هـــم در ایـــن زمینـــه نقـــش دارند. 
جوان‌ها درباره تاریخ، شعر، فردوسی، حافظ، 
ســـعدی و حتـــی تاریخ ایران باســـتان بیشـــتر 
صحبـــت می‌کننـــد و این نشـــان می‌دهد میل 

به بازشناســـی هویت وجـــود دارد.
اما شکل شهر هم تغییر کرده است. 

محله‌های افقی گذشته جای خود را به 
محله‌های عمودی و برج‌ها داده‌اند. آیا 
در چنین شرایطی می‌توان همبستگی 
اجتماعی و خاطره جمعی را حفظ کرد؟

 مـــدل زندگـــی تغییـــر کـــرده، اما جوهـــره این 
همبســـتگی از بین نرفته؛ شکلش تغییر کرده 
اســـت. در گذشـــته بازار و بازارچه نقش مهمی 
داشـــتند. بازار بـــزرگ تهـــران بـــه بازارچه‌ها و 
بازارهـــای محلـــی متصل بود. امروز بخشـــی از 
این نقش را فروشـــگاه‌ها و مراکز خرید برعهده 
گرفته‌انـــد. همین اتفـــاق دربـــاره قهوه‌خانه‌ها 

هـــم افتـــاده اســـت. قهوه‌خانـــه فقـــط محل 
شـــاهنامه‌خوانی،  نبـــود؛  چـــای  نوشـــیدن 
پرده‌خوانـــی و انتقـــال فرهنـــگ در آن اتفـــاق 
می‌افتاد. امروز بخشـــی از این کارکرد را کافه‌ها 
برعهده گرفته‌اند. ممکن اســـت شکل عوض 
شـــده باشـــد، اما نیـــاز انســـان بـــه گفت‌وگو، 
فرهنـــگ، روایت و ارتبـــاط اجتماعی همچنان 
وجود دارد. به نظرم گفت‌وگو، شـــعر و فرهنگ 
در جوهـــره ایرانی حضور دارنـــد. نمی‌توان این 
ویژگی‌هـــا را از جامعـــه حذف کرد؛ اگر شـــکل 
آنها تغییر کنـــد، خودشـــان را در قالب دیگری 

نشـــان می‌دهند.
در سال‌های اخیر، بویژه پس از جنگ و 

آسیب‌هایی که به تهران و دیگر شهرهای 
ایران وارد شد، به نظر می‌رسد نوعی 

احساس تعلق دوباره شکل گرفته است. 
بسیاری از مردم متوجه شدند چقدر به 
شهر و کشورشان علاقه دارند. نظر شما 

چیست؟
چالش‌هـــا گاهـــی چیزهایـــی را که در شـــرایط 
عادی دیـــده نمی‌شـــوند، آشـــکار می‌کنند. در 
دوره‌های بحرانی، مردم متوجه می‌شـــوند چه 
سرمایه‌ای در اختیار دارند. در سال‌های اخیر، 
این احســـاس تعلق نســـبت به ایران پررنگ‌تر 
شـــده اســـت. مردم فهمیدند که ایـــران فقط 
یک مفهـــوم سیاســـی نیســـت؛ یک ســـرمایه 

تمدنـــی و فرهنگـــی اســـت. معتقدم مـــا باید 
تاریخ ایران را یکپارچه ببینیم. نمی‌توان ایران 
را به دو بخش قبل و بعد از اسلام تقسیم کرد. 
ایران یک جریان تاریخی پیوســـته اســـت که از 
هزاران ســـال پیش تا امـــروز ادامه پیـــدا کرده 
اســـت. حتـــی در جریـــان جنگ اخیـــر، وقتی 
برخی بناهای تاریخی و مذهبی تهران آســـیب 
دیدند، بســـیاری از مـــردم تازه متوجه شـــدند 
این بناها و جوامع، بخشـــی از میراث مشترک 
شهر هســـتند. پیش از آن هم وجود داشتند، 
اما بحران باعث شـــد بیشـــتر دیده شوند. این 
همان چیزی اســـت که می‌توان از آن به‌عنوان 
»جوهـــره ایران« یاد کرد؛ چیزی که در شـــرایط 
عادی شـــاید کمتر دیده شـــود، اما در شـــرایط 

بحرانـــی خودش را نشـــان می‌دهد.
آیا تجربه جنگ، نوعی گفت‌وگوی 

فرهنگی و توجه دوباره به میراث مشترک 
ایجاد کرد؟

 بله. ما بیـــش از پیش متوجه شـــدیم در کنار 
خودمـــان گروه‌ها، ادیان، بناها و ســـنت‌هایی 
وجـــود دارنـــد کـــه همـــه بخشـــی از میـــراث 
ایران‌انـــد. ایـــن تنـــوع تاریخـــی و فرهنگـــی از 
موقعیت جغرافیایی ایران هم ناشی می‌شود. 
ایـــران در چهـــارراه تمدن‌هـــا قرار داشـــته و به 
همین دلیل همیشـــه محل رفت‌وآمد، تجارت 
و گفت‌وگـــوی فرهنگی بـــوده اســـت. از جاده 
ابریشم تا مســـیرهای دریایی جنوب، همیشه 
ارتباط و تبادل وجود داشـــته اســـت. بســـیاری 
از شـــخصیت‌های تاریخی در همین مســـیرها 
بـــه چهره‌هـــای فرهنگـــی تبدیـــل شـــده‌اند و 
داستانشـــان وارد ادبیات و افســـانه‌های مردم 
شـــده اســـت. بنابراین تنـــوع فرهنگـــی ایران 
اتفاقی نیســـت؛ ریشـــه تاریخـــی و جغرافیایی 
دارد. تهـــران هـــم به‌عنـــوان پایتخـــت، محل 
تلاقی بخش بزرگی از این تنوع شـــده اســـت. 
اگـــر »روز تهـــران« بتواند ما را به دیـــدن دوباره 
شـــهر، تاریخ آن و آدم‌هایی که آن را ساخته‌اند 
دعوت کنـــد، آن‌وقـــت این نامگـــذاری معنای 

واقعی خـــودش را پیـــدا می‌کند.
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امـــروز ، بارگاه شـــمس تبریـــزی در خوی 
پس از ســـال‌ها انتظار و اجـــرای مراحل 
مختلـــف بازســـازی و تکمیل، گشـــایش 
می‌یابـــد؛ رویـــدادی کـــه می‌توانـــد فراتر 
از یـــک اتفـــاق عمرانـــی و شـــهری، نقطه 
عطفـــی در معرفـــی جایـــگاه خـــوی در 

فرهنـــگ شـــمس و مولانا باشـــد.
شـــمس تبریزی از چهره‌های اســـتثنایی 
تاریـــخ اندیشـــه و عرفـــان ایرانی اســـت؛ 
مـــردی کـــه دیـــدار او بـــا مولانـــا یکـــی از 
مهم‌تریـــن رخدادهـــای تاریـــخ عرفان و 
ادبیات فارســـی را رقم زد. بدون شمس، 
شـــناخت جهـــان فکـــری مولانا دشـــوار 
و حتـــی ناقص اســـت. بـــا این حـــال، در 
روایت عمومی از مولانا، شمس اغلب در 
حاشـــیه قرار گرفته و آن‌گونه که شایسته 
جایگاه تاریخی و فکری اوســـت، شناخته 

نشـــده است.
خوی از این منظر اهمیـــت ویژه‌ای دارد. 
این شـــهر تنها میزبان یک بنـــای تاریخی 
نیســـت؛ نـــام آن بـــا یکـــی از مهم‌تریـــن 
نقـــاط مرتبط بـــا زندگی و مرگ شـــمس 
پیونـــد خـــورده اســـت. ســـال‌ها تـــاش 
برای ســـامان دادن بـــه آرامـــگاه و ایجاد 
مجموعـــه‌ای درخور نام شـــمس، اکنون 
بـــه نقطـــه‌ای رســـیده کـــه می‌توانـــد این 
بـــه یـــک فرصـــت  ظرفیـــت تاریخـــی را 

فرهنگـــی پایـــدار تبدیـــل کند.
اتفاق مهـــم دیگـــر، پیوند ایـــن رویداد با 
روزهـــای هفتم و هشـــتم مهرماه اســـت؛ 
روزهایـــی کـــه در خـــوی به بزرگداشـــت 
تبریـــزی و مولانـــا اختصـــاص  شـــمس 
یافته‌انـــد. ایـــن دو روز، طـــی ســـال‌های 
بـــرای برگـــزاری  بـــه فرصتـــی  گذشـــته 
فرهنگـــی  ی  مه‌هـــا برنا و  نشســـت‌ها 

و علمـــی دربـــاره ایـــن دو چهـــره بـــزرگ 
تبدیـــل شـــده‌اند و نشـــان داده‌انـــد کـــه 
خـــوی می‌توانـــد فراتـــر از یـــک موقعیت 
کانون‌هـــای  از  یکـــی  بـــه  جغرافیایـــی، 
مطالعات شـــمس و مولانا تبدیل شـــود.
اما اکنـــون یک پرســـش جدی‌تـــر پیش 
روی خـــوی قرار دارد:  پـــس از آنکه بارگاه 

شـــمس ســـامان یافت، چه باید کرد؟
بـــه نظـــر می‌رســـد بـــرای پاســـخ بـــه این 
پرســـش، بایـــد از برگـــزاری برنامه‌هـــای 
پراکنـــده عبـــور کـــرد و یـــک نقشـــه راه 
مشـــخص بـــرای »خوی، شـــهر شـــمس« 
طراحـــی کـــرد. بـــر ایـــن اســـاس چنـــد 

اولویـــت پیشـــنهاد مـــی شـــود:
اولیـــن اولویت، ایجـــاد مرکـــز مطالعات 
شـــمس و مولانـــا در خـــوی اســـت. ایـــن 
مرکز می‌تواند با مشـــارکت دانشـــگاه‌ها، 
پژوهشـــگران و شـــمس‌پژوهان ایرانـــی 
و خارجی، مســـئولیت گردآوری اســـناد، 
 ، مرتبـــط ی  هش‌هـــا و پژ و  ب‌هـــا  کتا
حمایـــت از تحقیقات جدیـــد و برگزاری 
نشســـت‌های تخصصی را برعهده بگیرد. 
بدون یـــک پشـــتوانه علمی، آرامـــگاه در 
نهایت به یک مقصد گردشـــگری محدود 

خواهد شـــد.
اولویت دوم، تبدیل هفتم و هشـــتم مهر 
بـــه یک رویـــداد علمی و فرهنگـــی معتبر 
و ســـالانه اســـت. ایـــن دو روز می‌تواننـــد 
میزبـــان یک همایـــش بین‌المللی ثابت، 
جایزه پژوهشـــی شـــمس، نشســـت‌های 
و  ب  کتـــا ه  یشـــگا نما  ، هی نشـــگا ا د
برنامه‌هـــای فرهنگی باشـــند. اســـتمرار 
و کیفیـــت این رویـــداد، بســـیار مهم‌تر از 

افزایـــش تعـــداد برنامه‌هاســـت.
ســـومین اولویت، تولید محتـــوای معتبر 
و چندزبانه درباره شـــمس و خوی است. 
امروز بخـــش مهمی از شـــناخت جهانی 
از مولانـــا از طریـــق ترجمه‌هـــا و منابـــع 
غیرفارســـی شـــکل گرفته اســـت. خوی 
باید بتوانـــد منابع علمی و محتوای قابل 
اعتمـــاد دربـــاره شـــمس را بـــه زبان‌های 
فارســـی، انگلیســـی، ترکـــی و زبان‌هـــای 
دیگر منتشـــر کنـــد. یک پایـــگاه اینترنتی 

شـــمس  دربـــاره  چندزبانـــه  و  علمـــی 
می‌توانـــد نخســـتین گام در ایـــن مســـیر 

. شد با
اولویت چهارم، طراحی مسیر گردشگری 
شـــمس و مولانا در خوی اســـت. آرامگاه 
نبایـــد نقطه پایـــان ســـفر باشـــد. باید با 
معرفی آثـــار تاریخی، فرهنگـــی و طبیعی 
خـــوی و ایجـــاد یـــک مســـیر مشـــخص 
گردشـــگری، بازدید از بـــارگاه به تجربه‌ای 
مســـیر  ایـــن  شـــود.  تبدیـــل  فرهنگـــی 
می‌تواند شـــامل مـــوزه، کتابخانه، فضای 
نمایشگاهی، فروشـــگاه تخصصی کتاب و 
محصولات فرهنگـــی و فضاهای گفت‌وگو 
باشـــد. همچنیـــن بـــه خواهـــر خواندگی 
خـــوی و قونیـــه هـــم بایـــد فکر کـــرد و در 
این خصوص مســـیر حرکـــت کاروان‌های 
گردشـــگری از خوی به قونیه و از قونیه به 

خوی را طراحـــی کرد.
و در نهایـــت، پنجمیـــن اولویـــت، پیوند 
دادن شـــمس با نســـل جوان است. اگر 
شـــمس تنها در همایش‌های دانشگاهی 
و ســـخنرانی‌های رســـمی باقـــی بمانـــد، 
بخـــش مهمـــی از آینـــده ایـــن میـــراث از 
دســـت خواهد رفـــت. تولید پادکســـت، 
 ، ل یجیتـــا د ی  ا محتـــو  ، کوتـــاه فیلـــم 
برنامه‌هـــای دانش‌آمـــوزی و دانشـــگاهی 
و روایت‌هـــای جذاب و مســـتند از زندگی 
و اندیشـــه شـــمس می‌تواند ایـــن میراث 
را از فضای رســـمی بـــه زندگـــی فرهنگی 

نســـل جدیـــد وارد کند.
شـــمس، خـــود، نماد گریـــز از عـــادت و 
تکـــرار بود. شـــاید بهتریـــن ادای احترام 
بـــه او نیـــز ایـــن باشـــد کـــه نامـــش را در 
قالب مراســـم تکـــراری محـــدود نکنیم و 
از ظرفیـــت او برای ســـاختن یک جریان 
فکـــری و فرهنگی تـــازه اســـتفاده کنیم.

آرامگاه شـــمس اگـــر پشـــتوانه پژوهش، 
برنامـــه فرهنگـــی و ارتبـــاط جهانـــی پیدا 
کند، بـــه یک نهـــاد زنده تبدیـــل خواهد 
شـــد. خـــوی نبایـــد فقط شـــهری باشـــد 
که شـــمس در آن آرام گرفته اســـت؛ باید 
شهری باشد که شـــمس از آنجا دوباره با 

جهـــان ســـخن می‌گوید.

شمس از خوی دوباره طلوع می‌کند
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